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قبــل از حضــور پســرش در المپيك، 
پادشــاه  از  را  پرنــس  افتخــاري  لقــب 
يــك  قبــال‌اش  در  و  كــرد  دريافــت 
انگشــتري برليــان بــه رســم ســپاس به 
شــاه ايــران تقديــم کــرد. دكتــر ويليــام 
بين‌الملــل  جامعــه‌ی  ریيــس  مالــول، 
نــام   ،)isoh( المپيــك  تاريخنــگاران 
فريدون ملكــم را در كتاب‌هــاي خود با 

عنوان پرنس آورده است.
ورزش ايران در ســال‌هاي راه‌اندازي 
ورزش‌هــاي اروپايي در کشــور، به حدي 
بــا كمبود بودجه و منابــع مواجه بود كه 
فرصت تکان خوردن نداشــت. مشــكل 
فقــدان بودجــه، تــا دهه‌هــاي بعــد نيز 
دامنگيــر ورزش ايــران بــود و حتــي در 
دهه‌هاي ســي و چهل نيز گاهي مانع از 
حضور ورزشــكاران ايران در مســابقات 
پراهميــت آســيايي و جهانــي مي‌شــد. 
ايــن مشــكل گاه كاروان ايــران را چنــان 
مي‌آزرد كــه ورزشــكاران و بقيه اعضاي 
كاروان تــا روز آخــر اعــزام بــه ماموريت 
از  بودجــه‌اي  تــا  مي‌ماندنــد  معطــل 
آسمان برسد وگرنه در روزهاي واپسين 
بــا نااميدي تمام به مجلس و دربار پناه 

مي‌بردند.
همین موضوع فقدان بودجه، چنان 
در المپيــك آمســتردام 1928 پررنگ‌تر 
شــد كه باعث غيبت ايران در صحنه‌ی 
كاروان  اولیــن  تــازه  شــد.  المپيــك 
ورزش ايــران بيســت ســال بعــد از اين 
دعوتنامــه‌ی هلندی‌هــا بود کــه خود را 
مهيــاي حضور در المپيــك 1948 لندن 
كرد و با تنها مدال برنز جعفر سلماسي 
به كشــور برگشــت. اســناد به‌جامانده از 
دهه‌ی نخستين راه‌اندازي ورزش ايران 
نشان مي‌دهد كه وزارت معارف ايران، 
در پاسخ به دعوتنامه‌ی رسمي كميته‌ی 
برگــزاري المپيــك آمســتردام )1928( 
جــواب منفي داده اســت. پــس از آنكه 
دعوتنامه‌ی كميتــه‌ی برگزاري المپيك 
خارجــه‌ی  امــور  وزارت  بــه  آمســتردام 
ايــران تســليم شــد، ايــن وزارتخانــه در 
نامــه‌اي بــه تاريــخ 1306/4/5 از وزارت 
معارف، مصلحت مشــورت خواســت: 
»وزارت جليلــه‌ی معــارف- ترجمــه‌ی 
مراســله‌ی واصله از سفارت هلند راجع 
به دعوتــي كه كميتــه‌ی المپيــك هلند 
بــراي اشــتراك در مســابقه‌ی بازي‌هاي 

شركت كرد. آن زمان‌ها براي شركت در 
بازي‌هاي المپيك، ورزشــكاران كشورها 
بــه  انفــرادي  به‌صــورت  مي‌توانســتند 
نمايندگــي از باشــگاه‌ها و اتحاديه‌هــاي 
ورزشــي کشــور متبوع خود حاضر شوند 
و يــا به‌صــورت كاروان بــه نمايندگــي از 

كشور خود شركت كنند.
پرنــس  يــا  ملكــم  ميــرزا  فريــدون‌ 
فريدون ملكم، نخستين المپين ايراني 
اســت كــه به‌عنــوان دانشــجوي ايرانــي 
اپِِــه  مســابقات  در  »پرشــيا«  كشــور  از 
شمشــيربازي المپیک 1900 شركت کرد 
و صرفنظــر از نتايج‌اش، نام ايران را در 
ميــان 28 كشــور شــركتك‌ننده بــه ثبت 
رســاند. معــرف اين ورزشــكار ايراني به 
مســئولان المپيك جهــان، مظفرالدين‌ 
شــاه قاجــار بــود كــه در زمــان برگــزاري 
نمايشــگاه  تماشــاي  بــراي  المپيــك، 
)اكسپوزيســيون( پاريس به فرانسه سفر 
كــرده بــود و در آنجــا ميــرزا ملكم‌خان 
ناظم‌الدولــه، كه تصدي ســفارت ايران 
عهــده  بــه  را  اروپايــي  كشــور  چنــد  در 

داشت، 

پولادیــن بود که کســی نتوانســت جلوی 
چهــار طــا و یــک نقــره‌ی او را بگیــرد. 
دونــده‌ی حبش‌های، آبــب بکیلا، که در 
بازی‌هــای 1960 با پای برهنه نخســتین 
طــای قــاره‌ی آفریقا را به دســت آورده 
بــود، چهارســال بعــد ســلطان المپیک 
1964 لقب گرفت و البته این بار با کفش 
دوید. ســلطانی کــه بعد از بازگشــت به 
کشورش در یک سانحه‌ی اتومبیل برای 
همیشــه زمینگیر شد. ســتاره‌ی المپیک 
1968، باب بیمون در پرش سه گام بود 
و چهارســال بعد در مونیخ جای خود را 
به شــناگر هفت طلایــی، مارک اســپیتز 
شــرکت‌های  توســط  به‌شــدت  کــه  داد 
وقتــی  امــا  شــد  بلعیــده  تبلیغاتــی 
فهمیدنــد او چهره‌ی پولســازی نیســت 
رهایــش کردند و هنگامــی که زنش هم 
از او جدا شــد، دیگر رسما به تیمارستان 
پنــاه بــرد. بااین‌همــه امــا ایرانی‌هــا نیز 
همزمان با المپین‌هــای جهان، از 1900 
پاریس تــا کنون، داســتان‌های بســیاری 
و  ناگفته‌هــا  کــه  گذرانده‌انــد  ســر  از  را 
دلپذیرتریــن حکایت‌هایــش از این قرار 

است:

1-یک انگشتر برلیان:
اگرچه نخستين حضور رسمي ايران 
در المپيك، به لندن 1948 برمي‌گردد، 
آن،  از  پيــش  قــرن  نيــم  حــدود  امــا 
نماينده‌ی ورزشكاران ايران در المپيك 
1900 پاريــس كه همزمان با نمايشــگاه 
بين‌المللــي ايــن شــهر برگزار مي‌شــد، 

غمگین شــد که به اعتیاد روی آورد و در 
فقر و بی‌کسی تمام کرد. المپیک 1928 
نیز ســلطانی به نام پاووتورمیِ فنلاندی 
و  متوســط  دوهــای  دونــده‌ی  داشــت؛ 
نیرومندتریــن  بــه  معــروف  طولانــی، 
لوکوموتیو همه‌ی اعصار. اولین طلایش 
را در همیــن المپیــک 1920 گرفــت. در 
المپیک بعدی پنــج طلا و در بازی‌های 
1928 یــک طلای دیگــر از آن خود کرد. 
در المپیــک 1932 هــم برای طــا آمده 
مســابقات  در  اخــاذی  یــک  امــا  بــود، 
ورزشــی کوئکزبورک، باعــث خروج‌اش 
از قوانیــن آماتوری و منجر به حذف‌اش 
توســط کمیتــه‌ی بین‌المللــی المپیــک 
شد. ستاره‌ی المپیک 1924، تارزان بود؛ 
جانــی ویســمولر، شــناگر قهــاری کــه در 
ایــن بازی‌ها پنج طــا گرفت و67 رکورد 
جهانــی را جابه‌جا کرد. نخســتین آدمی 
کــه صدمتــر را زیر یک دقیقه شــنا کرد و 
ســپس به هالیــوود پیوســت. نخســتین 
تارزان سینما که میلیون‌ها دلار از سینما 
درآورده بــود، همــه داراییــاش را در راه 
عشــق‌های گــران و تجمــات اغواگــر از 
دســت داد و در 75 ســالگی بــه تبلیــغ 
خمیردندان روی آورد. چهار ســال بعد 
مایــر،  هلــن   ،1928 المپیــک  ملکــه‌ی 
شمشــیرباز زیبــارخ آلمانــی بــود کــه در 
فلوره طلا گرفت و مطبوعات به او لقب 
»هــهِ موطلایــی« اهــدا کردنــد. زنــی که 
تا پنج ســال عکــس‌اش زینت‌دهنده‌ی 
بــود، به‌خاطــر  تمــام نشــریات ژرمنــی 
از طــرف هیتلــر  بودنــش  نیمه‌یهــودی 
بایکــوت شــد و لاجــرم بــرای زندگی به 
امریــکا رف. ســه ســال بعــد دلِ پیشــوا 
بــرای او به رحــم آمد و از او خواســت تا 
در معیــت تیم آلمان در المپیک 1936 
برلن شــرکت کند، اما »هــه« وقتی نقره 
گرفــت بــاز ســگرمه‌های هیتلــر درهــم 
رفت و شاکی شد. ســلطان این بازی‌ها، 
سیاهپوســت  دونــده‌ی  اونــس،  جســی 
امریکایــی بــود کــه هیتلر را تحقیــر کرد. 
یــک  لنــدن   1948 بازی‌هــای  ملکــه‌ی 
زن خانــه‌دار هلنــدی بود؛ فانــی بلانکرز 
سی‌ســاله کــه در دوومیدانــی چهار طلا 
گرفــت و هلندی‌هــا چنــان اســتقبالی از 
او کردنــد کــه بــا درشــکه‌ی مخصــوص 
ملکه‌، کل آمســتردام را دور زد. سلطان 
المپیک 1952 هلســینکی، یک دونده‌ی 
چِک به نام امیل زاتوپک بود که سه طلا 
در دوهای ســنگین و ماراتن کســب کرد. 
او طرفــدار دوآتشــه‌ی دوبچک، دبیرکل 
و  بــود  چکســلواکی  کمونیســت  حــزب 
وقتــی دوبچک ســقوط کــرد، از درجه‌ی 
ســرهنگی به یــک مامور حمــل زباله‌ی 
ساده تنزل مقام یافت. ملکه‌ی المپیک 
رم 1960، ویلما رودلف بود با سه طلای 
دوهــای ســرعت کــه از کودکــی افلیج و 
زمینگیر بود، اما در رُم لقب غزال ســیاه 
آن  از  را  جهــان  زن  سریع‌الســیرترین  و 
خــود کــرد. نیکســون در انتخابات 1972 
امریکا از او خواست به کمپین تبلیغاتی 
او بپیونــدد، اما ملکه نپذیرفت. ملکه‌ی 
المپیــک 1956 یک ژیمناســت مجاری 
بــه نــام  آگنــس کلتــی بــود، که بــا اینکه 
در ملبــورن خبــر کشــته شــدن مــادرش 
در تظاهــرات هموطنــان‌اش علیه رژیم 
کمونیست را شنید، اما روحیه‌اش چنان 
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